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  تي در اقليد فارسسنّ ازدواجسبك 
  1زهرا صابر

  سنگ بافه

رسـم بـر ايـن بـود كـه      ) هاي استان فارس از شهرستان(در اقليد  گذشتهدر 
به اين صورت كه براي پسـرها قبـل از    گرفت؛ ميازدواج در سنين پايين انجام 

خـدمت   گـاهي هـم كـه ازدواج قبـل از    . كردند رفتن به سربازي دختر عقد مي
اي براي خـانواده   شد، پسر در ضمن خدمت هنگامي كه نامه سربازي انجام نمي

يعنـي   ؛كنيـد  »سنگ بافه«گفت برايم  مي ،پس از سلام و احوالپرسي ،نوشت مي
در ايـن هنگـام،    .برايم دختري پيدا كنيد يا به اصطلاح كدخداگري كنيـد  اينكه

مثـل   اي، بـه بهانـه   اوقبل از اينكه به خواستگاري دختري بروند، براي شناسايي 
بـه خانـه دختـر    مرغ خانگي، يا تخم مرغ يا داروي خانگي يا دار قـالي،   گرفتن

پيغـام   دختـر بـراي خـانواده    ،پسـنديدند  و اگـر او را مـي  رفتنـد   مـي مورد نظر 
 ـ اجازه مي رسمي فرستادند و براي خواستگاري مي اگـر خـانواده دختـر     .دگرفتن

                                                      
زهرا صابر فرهنگيار جوان و كوشايي است كه از كودكي با دو نسل از فرهنگياران فعـال و توانمنـد   . 1

ايشـان بـا تـلاش و پشـتكار مثـال زدنـي در كنـار پـدربزرگ         . واحد فرهنگ مردم همراهي كرده است
به گردآوري و ثبت آداب و رسوم اقليـد  » هره قادريطا«و مادر » غلامرضا صابر«، پدر »جان صابر علي«

هاي فرهنگياران خستگي ناپذير واحد فرهنگ مردم، آقـاي   اين گزارش حاصل راهنمايي. پرداخته است
جان صابر، آقاي غلامرضا صابر و خانم طاهره قادري است كه با تلاش و همت خانم زهـرا صـابر    علي

  .به رشته تحرير درآمده است
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يك جلسه  ،يا اقوام ديگر دختر و خواهرشمادر داماد به همراه  ،دادند اجازه مي
، اوليـه آشـنايي   پس ازرفتند تا  به خانه دختر مي ،شد كه معمولاً عصر برگزار مي

  . دوش قرار خواستگاري رسمي گذاشته 

  شب خواستگاري

به همـراه دامـاد بـه خانـه      ،داماد ةدر شب خواستگاري همه اعضاي خانواد
در آن  .بردند ه قند به عنوان شيريني ميرفتند و به همراه خود يك كلّ عروس مي

و تـا وقتـي    مانـد  شـد و در اتـاقي مـي    شب معمولاً دختر در جمع حاضر نمـي 
بـين   هـا  صـحبت  در واقـع . شد نميخواست، در جمع حاضر  از او نمي شمادر

رسـيدند و از   كه با هـم بـه تفـاهم مـي    گرفت و هنگامي  ترها صورت مي بزرگ
هـا   به اصرار مادر عروس، دختر در بين مهمان ،گرفتند را مي »بله«خانواده دختر 

بـه   ؛كـرد  سر دختر مـي  ،شد و مادر داماد يك روسري به عنوان نشانه حاضر مي
  . اين معني كه ما اين دختر را براي پسرمان نشان كرديم

  ده كردنومس

را  »بله«يعني ما  ؛ف استومعر »بله برون«شب خواستگاري معمولاً به شب 
ترهاي دو خـانواده حضـور    كه فقط بزرگ در آن شب .از خانواده دختر گرفتيم

ولي  .ندردك شادي خود را ابراز مي ،زدن يا هلهلهكل با  مهمانانمعمولاً  ند،شتدا
هـا از   د، تعداد مهمـان نردك كه هديه عروس را تعيين مي »صداق برون«در شب 

يعني علاوه بر پدربزرگ و مـادربزرگ، دايـي،    ؛شد ميشب خواستگاري بيشتر 
بـه  ( هـا  خـانواده   سرشـناس  افـراد  سفيدها و خاله، عمو، عمه و تعدادي از ريش

هـم  را ) و سرشناس و آگاه اسـت  دلاع داراست كه از همه چيز اطّفردي معني 
 »قباله نامـه «ند كه به آن شتنو م مهريه را مييعني اقلا ؛ندردك ده ميسوو م دعوت

  . ندفتگ مي

  مهريه

شـروع   »االله مجيـد  كـلام يـك جلـد   «با  مهريه رسم بر اين بود كه گذشتهاز 
يك  ،)قالي معروف اقليد( »حسن آبادي«يك تخته قالي  ،ر قرآنعلاوه ب .شد مي
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دانگ خانـه،   يك دانگ يا نيم ،، نمك و به اقتضاي دارايي دامادرختخواب دست
 ترانـه معمولاً ايـن   حين مراسمدادند و در  مهريه عروس قرار ميرا زمين و باغ 
  : شد خوانده مي
  م كمهگفت مهريه رود كرد، مي وس گريه ميننه عر
  خواي با منه كرد هر چي مي باواي دوماد خنده مي      

كردند، يكي از بزرگـان آن را بـر روي يـك     هنگامي كه صداق را تعيين مي
از  ،سـواد بودنـد   كه بـي  كساني هم. رساند امضاي افراد مينوشت و به  برگه مي

دادند كردند و سپس با فرستادن صلوات جلسه را خاتمه مي هر استفاده ميم .  
ز بيشتر طول از روز خواستگاري تا شب عروسي، سه رو گذشتهمعمولاً در 

مهلـت   براي عروسي از خـانواده عـروس   ،ولي اگر شرايط مهيا نبود ،كشيد نمي
 ؛كردنـد  مـي  »شيريني خـورون « ، بلكه فقطكردند و دختر را عقد نمي گرفتند مي

يعني عروس شيريني دامـاد را خـورده اسـت و بـه عنـوان نـامزد او محسـوب        
  .شود مي

  خريد عروسي

دايي و زن  به همراه خواهر، عمه، خاله يا زن صبح زود داماد ،فرداي آن روز
 براي خريـد  رفتند و او را به همراه چند نفر از نزديكانش عمو به خانه دختر مي

به اين صورت كه براي  ؛معمولاً خريد طرفين بسيار ساده بود .بردند به بازار مي
و بـراي   خريدنـد  عروس يك انگشتر و يك جفت النگو و يك دست لباس مي

ط را بردند يا خيا خريدند و نزد خياط مي هم پارچه براي كت و شلوار مي داماد
خيـاط  هـا   در اتاق مخصـوص زن  جشنيمراسم  آوردند و طي به خانه داماد مي
  .زد قيچي ميكت و شلوار را 

  عقدكنان

قــرار عقــد را  ،رســيد پـس از آنكــه خريــد عـروس و دامــاد بــه اتمــام مـي   
كردنـد و از امـام    دعـوت مـي   كناناي عقـد هـا را بـر   گذاشتند و همه مهمـان  مي
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در اين . خواستند تا براي خواندن خطبه حاضر شود روحاني مي يك جماعت يا
  :خواندند را مي ترانههاي فاميل داماد اين  معمولاً زن هنگام

    كنيم 1آمديم عقدود كنيمو نومريم سيلود
  آتيش بريز تو سماور تا چايي ميل بكنيم      

را بـه   مانند قند،  چاي، گـز و ميـوه   وسايل پذيرايي امتمداماد  در شب عقد
   .برد مي خانه عروس

يك بقچـه سـوزني مخمـل    براي دختر خود  داشتمادر عروس هم وظيفه 
اسـت كـه روي آن    بـه رنـگ قرمـز يـا زرد     يك پارچه مخمل آسـتردار  ،بقچه(

 2پهـن كنـد و بـر روي آن مقـداري الـوم     ) دوزي شده است دوزي يا سوزن گل
خدا  ،هاي الوم به اميد اينكه به بركت دانه؛ بريزد و عروس را بر روي آن بنشاند

پهـن   جلـوي عـروس و دامـاد   هـم  يـك سـفره   . فرزند عطا كنـد  ،به اين دختر
قـرار   در آن نمـك  و حنـا، سـنجد، گـردو، عسـل، نـان      ،آينه قرآن، كردند و مي
 به عنوان تبرك از خطبه عقد يك شال سبز كه معمولاً به هنگام قرائت .دادند مي

بـه ايـن اميـد كـه      ،انداختند بر گردن عروس مي ،كربلا يا مشهد آورده شده بود
ــره زدن و دســت زدن و   ،بعــد از آن .ســبز بخــت شــود مراســم شــادي و داي

  .شد آوازخواني شروع مي

  دوران عقد

 اي از قبيـل طـلا و پارچـه    خانواده داماد هديـه  يدر هر عيد ،دوران عقددر 
تزيينات ويژه و مراسـم خاصـي بـه در خانـه عـروس       و آن را با ندردك ه ميتهي
نـد  ردك دوزي شده پهن مـي  يك پارچه سوزن ،سيني بزرگ روي ؛ يعنينددبر مي

نبـات و   ،نقـل، شـيريني   در كنار هدايا اغلـب . ندادد روي آن قرار ميو هدايا را 
معمـولاً هـداياي    .نـد دبر ند و با آوازخواني به خانه عروس ميدچي ي گل ميحتّ

                                                      
 نگاه كردن است به معني. 1

  ارزن. 2
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در عيـد قربـان    ،نددبر پارچه مي ،در عيد فطر براي مثال .بودهر عيدي متفاوت 
گذارنـد و يـك    حنا مـي  گوسفند بر سر( تزئين شده يك گوسفند يا قوچ سفيد

هـاي ديگـر بـه خـانواده عـروس       با هديـه  )بندند آينه كوچك روي شاخش مي
 )پزون رواج دارد ليد مراسم حليمكه در اق(ل اسفند در شب او ،ندردك تقديم مي

روغـن شـكر و    ،يك گوسفند يا مقداري گوشت به همراه گنـدم كوبيـده شـده   
 شب عيـد  ،نددبر براي عروس مي ،شود دارچين كه براي پخت حليم استفاده مي

براي رنگ كردن موهـاي  (و حنا  لباس نو ،سين هفت اقلام ، براي عروسنوروز
داياي گونـاگون بـه عـروس داده    ه ـنيـز   در تولد ائمـه  وند دبر مي) عروس

   .دش مي

  عروسيجشن قبل از 

 ،دادنـد و شـب   مراسـم عقـد را انجـام مـي     ،عصرهنگام معمولاً  ،گذشتهدر 
يك شب  .كردند شب برگزار مي گرفتند و گاهي هم عروسي را فردا عروسي مي

) مطـبخ (رفتند و خرج مـدباغ   خانواده داماد به خانه عروس مي ،قبل از عروسي
 .شـيريني بـود   و بردند كه شامل يك گوسفند، برنج، قند، چاي، روغن، ميوه مي

شـدند و   از صبح در خانه عروس و دامـاد جمـع مـي    هم اقوام و خويشانهمه 
ذبـح   گوسـفند  و همه كارها را مانند نان پختن، برنج پاك كردن، لپه آماده كردن

كه غذاي ظهـر   شدند ميدعوت ظهر  ها هم براي مهمان. دادند را انجام ميكردن 
  . بودپلو و قيمه  ،شام عروسي غذايآبگوشت و معمولاً 

  عروسيجشن 

بـراي  . شدند هاي عروسي به صورت حضوري دعوت مي مهمان در گذشته،
ه مـدعوين  به در خان فه داماد و يك نفر از طايفه عروسيك نفر از طاي اين كار

تعـدادي هـم بـدون     گذشـته البتـه در   .كرد مي دعوت  آنها را شخصاًو  رفت مي
 ـ  فقط براي تماشاي مراسم عروسي مـي  و البته دعوت ي بـا اصـرار   آمدنـد و حتّ

 »بـازي  تركـه «شدند و فقط از مراسـم   بر سفره شام حاضر نمي ،صاحب مجلس
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مرسوم بـود   جملهو اين كردند  ديدن مي يهاي محلّ اره و رقصنقّ و مردان، ساز
 ،و اين كلمه است ديدن يا تماشا كردن ،رمنظور از سي( »آمديم رما براي سي«كه 

سـال پـيش رسـم     30كارت دعوت از  گفتني است استفاده از. )ريشه لري دارد
نه دامـاد مراسـم جشـن    هم در خانه عروس و هم در خا ،در شب عروسي. شد

 ـ از ريسه نيز ها منازل و كوچه براي تزئينها  خانواده .شد برپا مي دار  ههاي منگول
گفتنـي اسـت    .كردنـد اسـتفاده   ،بـود  هاي مختلـف  به رنگكه از جنس پشم و 
هـا   اقليـدي  در گذشـته  .ه اسـت سال پيش رواج پيدا كرد 30چراغاني از حدود 

علاقـه زيــادي بــه افــروختن آتــش در آتشــدان داشــتند و آن را نشــانه شــادي  
  . دانستند مي

  روس به خانه بردنعمراسم 

 ـ پس از صرف شـام  طايفه داماد همگـي بـه خانـه عـروس     ، دامـاد  ةدر خان
اين مثلاً خواهر داماد . ندختپردا خواني و پايكوبي مي ند و در آنجا به بيتفتر مي

  :خواند ميها را  ترانه
  مون لشت و كاروش ناروبه مون پشت ده توي ده

  )نزديك ده(دم ده مثله سرو ) برادرم(قد و بالاي كاكاجونيم 
  دوزمش دوز، چكمه ندوز من خودم مي چكمه

  بوسمش هر كي شد زنه داداشم مثل گل مي
    آمديمو آمديمو نگوييد دور آمديم

  چرخ ماشين پنچر شد و پياده آمديم      
و حتي وقتي او را به  فتر نميشب عروسي به دنبال عروس  در مادرشوهر
 نـد فتگ د زيـرا مـي  ش از خانه خارج نمياو  از استقبال براي ،نددبر خانه داماد مي

بـه مـادر شـوهر آن    ، در آينده عـروس  برودعروس  به استقبالاگر مادر شوهر 
  .گذارد گونه كه رسم است احترام نمي

گرفت عروس را به خانه ببرد، عروس شروع به  ميهنگامي كه داماد تصميم 
  : خواند مي رااين ترانه و  گرفت ميد و مادر او را در آغوش رك گريه مي
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  من شدم مادر جدا) كرد مي(كه  عروس خانم گريه مي
  رسم دنيايي همينه، گل جدا، بلبل جدا    

  كه دخترم دادم شوهر ننه عروس گريه مي
  كه سال ديگه دارم پسر ننه دوماد خنده مي    

  كه مثل بارون بهار خواهر عروس گريه مي
  )رادرب(كه، كه شده عيش برار  خواهر دوماد، خنده مي    

  يام خونه بابام بهتره گويد من نمي گل مي
  عزت بابام زياده، هميشه تاج سره    

و براي اينكه عروس و مادرش خوشحال شوند و غم جـدايي بـر آنهـا كـم     
  : فتگ خواهر داماد مي ،شود

  سن پريتو ح نسح 1خانم عروس، بي بي عروس
  ره قزلباش، منزلت پالنگري شوهرت مي      

  گرفت) دالان(گرفتو، آب اومد دالون باد اومد بارون 
  خانم عروس گريه نكن كارمون انجوم گرفت       

وقتي مـادر و خـواهر عـروس بـا گريـه و زاري از دخترشـان خـداحافظي        
ماند تا پدر و بـرادرش بياينـد و بـه او اجـازه      ميعروس منتظر  آنگاه ،كردند مي

د و دا دست داماد مـي ت دختر خود را به در اين هنگام پدر عروس، دس .بدهند
مثل گل از او نگهداري كـن   ؛سپارم دخترم را به تو و تو را به خدا مي ،فتگ مي

د و هنگــامي كــه ركــ افظي مــيو عــروس هــم بــا حيــا و شــرم از پــدر خــداح
  : فتندگ ميجمعي با هم  دستهها  مهمان ،داز خانه برو ستخوا مي

  همونهعروس ديگه خونه باباش م  آب اومده تا بالاي رودخونه
مـادر يـك قـرآن در     ،از در خانه پدر بيرون بيايـد  ستخو وقتي عروس مي

و آن را در  درك ـ ميپر از برنج يا آرد  را يو كاسه تقريباً بزرگ شتگذا سيني مي
كه دستش را بر روي آن بگـذارد و   ستخوا و از دخترش مي شتگذا سيني مي

                                                      
 منظور مادر يا مادربزرگ. 1
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، مـادر بـر   دش ميوقتي عروس از زير قرآن رد  .ندادد بعد آن برنج را به فقير مي
و برادر بزرگ عروس او را سـوار بـر    شودتا خوشبو  ريخت او گلاب مي يرو

 ـ البته. درك اسب مي  ـ  عـروس تـا دامـاد    ةاگر مسير خان او را پيـاده   ،دونزديـك ب
و يك نفر هم آينـه   رفتندگ ند و دو نفر به عنوان ساقدوش دست او را ميدبر مي

ها شاد و خوشحال عـروس را بـه خانـه     و همه مهمان رفتگ جلوي عروس مي
  . نددبر داماد مي

خواسـتند از خانـه    ها وقتـي مـي   اين بود كه مهمان گذشته هاي رسميكي از 
 »شـوگين «و آن را  ؛داشـتند  ك برمـي ، چيزي به عنـوان تبـرّ  عروس بيرون بيايند

و ضـرر و زيـاني بـه     نداشـت ه ارزش مـالي بـالايي   ك كالاييالبته  .خواندند مي
 يـا  ليوان، قـوطي كبريـت، تخـم مـرغ، قاشـق     : مانند ؛رساندند خانه نمي صاحب

  : نددخوان مي جمعي دسته ها مهمان ،رسيد ميچنگال وقتي عروس به خانه داماد 
  نه عروس شد تنهان    آي نعناع، نعناع، نعناع

  عروس برات بياريم    نه دوماد، بيدارين
  زارم اگه مردم بذارن، پاشو رو چشام مي    بله بله بله بيدارم

  يك گله قوچه سفيدي پشت كوه سر در آورد
  قوچ اول سر ببريد، شازده دوماد زن آورد      

  شه  دم خونه شازده دوماد آب ركني رد مي
  سنگ بياريد پل ببنديد خانم عروس رد بشه      

  شب يكي منزل هزار و چشم دوماد انتظار
  درآر هببيني نه نه عروس اين گل از خون خير      

  پا اندازونمراسم 

پس از اينكه اين ابيات خوانده شد و عـروس خواسـت وارد حيـاط دامـاد     
پانـدازون   .خـواد  مي »پااندازون«عروس خانم، : ندفتگ ها يكصدا مي مهمان ،شود

تـا عـروس از روي آن رد    نـد ختاندا ميكه يك قالي جلوي در  بودبه اين معني 
وقتي عـروس از روي  . ندادد شود و اين كار را براي احترام به عروس انجام مي
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هـم  كنند و عـروس   ند و جلوي او قرباني ميدآور قالي رد شد، يك گوسفند مي
سـپس عـروس را از    .گذاشـت  ميبايد مقداري پول به عنوان هديه بر روي آن 

 گذشـته، در  .دش ـ مـي خانه م و صلوات وارد با سلا او ند وردك زير قرآن رد مي
آوري حبوبات  بار يا اتاق جمعناتاق به عنوان ا دوها به اين صورت بود كه  خانه

وجود داشت و يك اتـاق هـم مطـبخ يـا      ،گفتند مي »گي گله«و غلات كه به آن 
هـا،  سپس بر روي تمامي اين اتـاق  .بودآشپزخانه  ،دباغ يا به اصطلاح امروزيم 

گفتند و  مي »سه دري«اتاق وجود داشت كه به آنها  سه صطلاح طبقه بالا،يا به ا
  . كرد زندگي مي »سه دري«هاي  معمولاً عروس در يكي از اتاق

هـا   خواست وارد اتاق خود شود يـك نفـر از مهمـان    هنگامي كه عروس مي
گرفـت و   گذاشت و او را جلوي عروس مـي  ها مي مرغ داخل بشقاب يك تخم

زد، بـه   اتاق نزديك سقف مي داشت و آن را بالاي در غ را برميعروس تخم مر
اين معني كه اتاق مال من است و صاحب اختيار اين اتاق من هستم و آثار اين 

  . ماند ها بالاي در مي تخم مرغ تا مدت
شـدند و اتـاق بسـيار شـلوغ      ها وارد اتـاق مـي   پس عروس خانم و مهمانس

  : گفت شد و معمولاً خواهر داماد مي مي
  دست دست دست يه كم بريد پس 

  اتاق بزرگ جاي همتون هست
زدند و شـروع   نشاندند و دور او حلقه مي سپس عروس را در جاي خود مي

اگر از اقوام نزديك عروس يـا دامـاد   . كردند به كل زدن و شادي و پايكوبي مي
 )مثلاً در مسافرت بـود (تي در مهماني حضور نداشت شخصي بود كه به هر علّ

  :خواند يكي از نزديكانش اين شعر را مي
    نقل و نبات 1، اون حياطو معجومهاين حياطو

  بياد )عروس هم(م خواسيد چند روز بسازيد دايي عروس مي    

                                                      
 مجمعه، سيني مسي بزرگ. 1
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 ـ  يـا    ،كـه در عروسـي نبـود   را اسـم هـر شخصـي     ،عـروس  يبـه جـاي داي
مانند خاله داماد، عمه داماد، عموي عروس، عموي دامـاد، يـا هـر     گذاشتند؛ مي

 بهها يكي يكي  همه مهمان ،رسيد پس از آنكه مراسم به پايان مي .شخص ديگر
خواسـتند كـه در ايـن شـب كـه       گفتند و از آنها مـي  عروس و داماد تبريك مي

و ســپس  برايشــان دعــا كنــد ،شــود دعاهــاي عــروس و دامــاد مســتجاب مــي
   .كردند خداحافظي مي

  گذاري و مراسم پيش) نهار جهيزيه( جاز

مادر عروس در خانه خود شروع بـه پخـتن حلـواي     سم عروسي،مرافرداي 
روغـن،  آرد بـرنج،  اين حلوا از  .ندفتگ مي »آروغن«د كه به آن رك مخصوصي مي
گـردو،  ( دويه مخصوص به همراه انـواع مغزهـا  ا يگلاب و نوع ،زعفران، شكر

ايـن   .كشد از صبح تا ظهر طول مي آنو پخت  دش تهيه مي )بادام، پسته و فندق
هايي كه  چون بايد بين تمام مهمان ،ندختپ را در داخل يك ديگ بزرگ مي حلوا

هـا بـه خانـه عـروس      ظهر همـه مهمـان   .شد ميتقسيم  آمده بودند،به عروسي 
هـم بـراي    ،ند و مـادر عـروس  دبر ند و ديگ آروغن را به خانه داماد ميمدآ مي

 ،رف ناهـار بعـد از ص ـ  .فـت ر عروسي و هم جهيزيه به خانه دامـاد مـي  تبريك 
 شـامل ند كه شتگذا داخل اتاق عروس مي ،معروف است »جاز«كه به  را جهيزيه

سپس عروس  .شتجايگاهي ندادر آن و تجملات  بودوسايل ضروري زندگي 
د و اين رك باز مي ،بودند آوردهاش  كه همراه با جهيزيه را خانم ساك پر از هديه

 »گـذاري  پـيش «بـه ايـن مراسـم     كـه د رك ـ ها را به خانواده داماد تقديم مي هديه
  . ندفتگ مي

 مـثلاً . دش ـ هدايايي تقديم مي دوم همگذاري معمولاً به اقوام درجه  در پيش
هـايي از قبيـل    مادربزرگ و پدر بـزرگ دامـاد هديـه    خاله، ،دايي مخان ،به عمه

 ،د و هنگـامي كـه عـروس   ش داده مي ساير اقلامچادر و  ،لباس، پارچه، روسري
  . ندردك ند و از او تشكر مييدبوس او را مي ،كرد ميتقديم ها را  هديه
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بـه   ،بنا به وسع خودد و اقوام يرس سرانجام موقع دادن هديه عروسي فرا مي
هم تعدادي  گاهي .يا وسايل خانه طلا ،مثل پول ؛ندادد عروس و داماد هديه مي

بـه   ددهن ـهديـه   به زوج جديـد  ند كه هر يك گوسفنديشتذاگ از اقوام قرار مي
د و آن را بـه دسـت   روي هـم جمـع شـو   گوسـفند   15يا  10اين نيت كه مثلاً 

چوپان بسپارند و درآمد حاصل از شير، گوشت و پشم آنهـا بـه عنـوان كمـك     
 »اي در حجلـه « در گذشـته بـه ايـن هديـه     .خرجي براي زندگي اين زوج باشد

ملزم بـه  ها  ه مهمانهم البته. گويند مي »پاتختي« ،هديهآن به  هامروز اماند فتگ مي
و معمولاً تا دو هفته كه ديدار با عروس و داماد  نبودندآن روز  درهديه آوردن 
  . نددآور شان را مي ، هديهشتادامه دا

  شام هلالي

و همه اقـوام   ديد شام مفصلي تدارك مي ،مادر داماد در شب بعد از عروسي
منظـور از شـام    .ندفتگ مي »شام هلالي«به اين شام،  كه درك را دوباره دعوت مي

 ،پـس از صـرف شـام    .بودجوان عروس و داماد  بخشي به زندگي بركتهلالي 
بـازي   تركه ،د و با صداي زيباي نقارهش ه مراسم شادي و سرور برگزار ميدوبار

اي  ايـن مراسـم در شـب عروسـي شـكوه و جـلال ويـژه        البته. رفتگ انجام مي
  . شتدا

  شام پشت پامراسم 

 »شـام پشـت پـا   «كه براي دختـر خـود    بودبت مادر عروس نو ،شب بعدي
مادر عروس غذاهاي  ،در اين شب. بودمعروف  »پشت سرهم«بدهد كه به شام 

دختـر   د و همچنين در يك ظـرف مخصـوص هـم بـراي    رك متنوعي درست مي
پلـو و   معمـولاً  و علاوه بر غذا كـه  شتگذا مي ،خود غذايي كه دلچسب او بود

بايد سبزي، ماست، دوغ، نان،  ،بود) بادمجان، مرغ، كبابقورمه، قيمه، (خورش 
ا خـود بـر سـر سـفره حاضـر      ام ،فرستاد ميهم  بودهر آنچه سر سفره ترشي و 

شب بعد نوبـت بـرادر، خـواهر    . شتگ رساند و برمي د و فقط غذا را ميش نمي
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دايي، عمه، خالـه، عمـو و خلاصـه اقـوام     ) رده باشنددر صورتي كه ازدواج ك(
وقتي اين مراسم كه معمولاً  .كه براي عروس پشت پا بدهند بودعروس  نزديك

شـب بـه خانـه پـدر      10عروس در ايـن  (شد  مي، تمام ديكش شب طول مي 10
  . ندفتگ مي »پاگشا«كه به آن  درك مياو را دعوت  پدر عروس )فتر نمي

قربـاني   دخترشـان گوسفندي جلـوي پـاي    در مراسم پاگشا خانواده عروس
د و خـود را  يپوش ـ يـك دسـت لبـاس نـو مـي     در ايـن مراسـم   دختر  .ندردك مي
مـادر بـراي    .فـت ر اش به خانه پدري مي و به همراه داماد و خانواده ستآرا مي

و بـر روي سـرش نقـل و نبـات      خـت ري را روي زغـال مـي   »ني بند«دخترش 
شت و گذا عروس يك هديه روي آن مي ،د و وقتي كه گوسفند ذبح شديپاش مي

  . دش مي وارد خانه
ند و همديگر را بـه آغـوش   فتر مادر و دختر به اتاقي مي ،پس از صرف شام

در پايـان  مـادر عـروس    .درك مادر شروع به نصيحت دخترش ميو  نديدكش مي
ايـن  پـس از   .داد يـك هديـه بـه دختـرش مـي     مهماني و هنگام بدرقه مهمانان 

و بـه عـروس    نـد ردك را دعـوت مـي   مهماني بقيه اقوام و خويشان عروس، آنها
  . ندادد هديه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  


